
نسریــن رضابیگــی، متولــد ســال ۶۷، پــدرش اهــل 

رفســنجان و مادرش نیشــابوری اســت. شــاید سن و 

ســالش برای اینکه کارآفرین باشــد کم باشد اما حالا 

شمار زنانی که به آن ها قالی بافی آموخته و کمک کرده 

است روی پای خودشــان بایستند از دســتش در رفته 

اســت. با نسرین درشرکــت  تعاونی روســتایی دهرود 

گفت وگو می کنیم. بشاش و پر انرژی تر از تصوری است 

که از قالی بافــان در ذهن داریم با اینکه ســختی های 

زیادی در زندگی و کار تحمل کرده است. کارگاه نسبتا 

بزرگی دارند که یک گوشــه آن پر از نخ هــای رنگارنگ 

آویزان شــده اســت، همان هایی که قرار است به قالی 

روح زندگی بدمند. دارهای بزرگ قالی کنار و روبه روی 

هم قــد علم کرده انــد و صــدای دفــه زدن قالی بافان 

سکوت کارگاه را می خراشــد. نسرین برای پیدا کردن 

مســیری که حالا در آن قرار دارد به رشته های دیگری 

هم ناخنک زد، امــا قلاب علاقه اش به آن هــا گیر نکرد 

و در نهایت، تصمیم گرفت در بــازاری که از فرش های 

ماشینی بی روح پر شده اســت، فرش های دستباف را 

احیــا کند. «مدتــی مدیرفروش یک شرکــت بدلیجات 

بودم. در تبریز که دانشــجو بــودم، تدریس خصوصی 

می کــردم و خرج خــودم را درمــی آوردم. بعــد از آن به 

مشهد برگشــتم و درسم را برای لیســانس در دانشگاه 

آزاد قوچــان ادامــه دادم. آن موقع صبح ها دانشــگاه 

می رفتم و شــب ها در بخش کنــترل کیفی یک شرکت 

صنایع غذایی کار می کــردم. یک مدت طراحی لباس 

هم می کردم و سال ۹۰ به کار داروسازی مشغول شدم 

اما باز هم دوست داشتم کاری مســتقل داشته باشم. 

همان ســال یکی از همکاران که البتــه اکنون همسرم 

است به من پیشــنهاد داد که بازار کار تابلوفرش خوب 

اســت و می توانــم وارد این کار شــوم. همین شــد که 

عطای داروسازی را به لغایش بخشیدم.»

 بدون حمایت خانواده کار را شروع کردم

آخرین حقــوق نسرین در داروســازی ۲۰۰ هزار تومان 

بود که بعــد از اینکــه تصمیمش را گرفــت، ۱۷۰ هزار 

تومان آن را برای کار گذاشت. «با همان پول ۴ دستگاه 

برای بافت تابلوفرش خریدم و در یک فضایی ۱۰ متری 

کار را شروع کردیم. از ۶ صبح تا ۱۲ شــب کلاس های 

آموزشــی رایــگان بــرای بانــوان می گذاشــتم. ۶ ماه 

ســفارش ها را انجام می دادیم و تنهــا ۶۰۰ هزار تومان 

درآمد داشــتیم اما هــمان را ادامه دادیــم. شروع کار 

برایم سخت بود. به قالی بافی علاقه داشتم اما سرمایه 

چندانی نداشتم. از طرف دیگر، خانواده ام 

مخالف بودنــد و توقع داشــتند بعد 

از چند ســال درس خواندن، در 

اداره ای اســتخدام شــوم، 

می خواســتم  مــن  امــا 

مســتقل باشــم. بــدون 

حمایــت خانــواده این 

را شروع کــردم.  کار 

حتــی بعــد از شروع 

می گفتنــد  هــم  کار 

ایــن کار بزرگ تریــن 

اشتباه زندگی ام است. 

۲ ســال دائم در گوشــم 

می خواندنــد که این شــغل 

را ادامــه ندهــم امــا مصمم تر 

می شدم تا اینکه ســال ۹۳ توانستم 

در روســتای فارمد (انتهای جاده سیمان) 

یک کارگاه بزنم.»

 پیاده روی های طولانی از سر بی پولی

به قول خودش، خیلی ها در این ســال ها به او گفته اند 

ظاهــرش شــبیه بافنده های فرش نیســت زیــرا اغلب 

قالی باف ها قــوز و کمردرد و گــردن درد دارند. نسرین 

در جواب همــه این ها می گویــد: با اینکــه از کودکی 

قالی بافــی می  کردم، شــاید دلیــل اینکه دچــار این 

مشــکلات نشــدم، پیاده روی هــای طولانی بــه دلیل 

بی پولی بود. باید صرفه جویی می کردم چون درآمدی 

نداشتم. برای نمونه، یک بار برای گرفتن یک جواز، از 

خیام تا میدان شــهدا پیاده رفتم به این دلیل که فقط 

به اندازه یک بلیــت اتوبوس پول داشــتم که از میدان 

شــهدا به خانه مان بروم یا به یاد دارم عیــد غدیر بود و 

به این دلیل که سید هســتیم، پدر و مادر عیدی تهیه 

می کردند تــا به مهمان هــا بدهیم. من 

پول برای کرایه تاکســی نداشتم 

کــه بتوانــم قالــی را تحویل 

بدهــم و دور از چشــم 

ســکه های  از  بقیــه، 

دویســت تومــــــانی 

عیــدی برداشــتم و 

رفتم.

  درآمــد قالی بافی
برکت داشت

نسرین ســختی های 

زیــادی را در شروع 

سر  پشــت  کار  ایــن 

گذاشــته اســت کــه حــالا 

برایــش خاطره شــده اند. «پدرم 

بر اثر یــک تصادف، تقریبــا ازکارافتاده 

شــد. می شــود گفت مادرم سرپرســت خانوار بود و با 

پول قالی بافــی ما را بزرگ کــرد. زمانی کــه وارد بازار 

کار شــدم، با اینکــه درآمــدی آن چنانی نداشــتم، از 

برکــت کارم کمک خرج خانواده شــدم. بــرای نمونه، 

خواهر و بــرادرم برای شــهریه دانشــگاه از من  کمک 

می خواســتند.» نسرین همــه تمرکــزش را روی کاری 

گذاشــته بــود کــه دیگــران در آن حتی کورســویی از 

موفقیت هم نمی دیدند. روزگار ســختی را می گذراند. 

به قول خودش، چندین سال هیچ خرجی برای خودش 

نمی کرد و هرچه درآمد داشت به کار تزریق می کرد. «نه 

وامی گرفته بودم و نه حمایتی از من می شــد. خیلی از 

اوقات با مشکل روبه رو می شــدم. یعنی کارها خسارت 

برمی داشــت یا اینکه بافنده تعهد کاری نداشت. برای 

اینکه بافنده ها دلسرد نشــوند، همیشه خسارت کارها 

را از جیبم پرداخت می کردم به ایــن دلیل که پابه پای 

مــادرم قالی بافی کرده بودم و به چشــمم دیده بودم تا 

چه اندازه از قالی بافان سوءاستفاده می شود زیرا هیچ 

مزایایی نداشــتند و با دســتمزدهای کم مجبور بودند 

کار کننــد. همین مســئله باعث می شــد خیلی ها این 

کار را رها کننــد. این طور بگویم که از ســال ۹۳ تا ۹۶ 

هیچ ســودی در این کار نداشــتیم.  آن زمــان تصمیم 

گرفتــم کار تابلوفرش را کنار بگــذارم و وارد قالی بافی 

شــوم. مادرم دیگر تقریبا پذیرفته بود قالی بافی شغل 

من است و به عنوان استادکار کنارم بود. پیشنهاد داد 

در روســتای دیگری هم این کار را راه بیندازم. از اداره 

صنعت و معدن جواز گرفتم و بعد از روستای فارمد، در 

روستای دهرود مشغول به این کار شدیم. در این روستا 

هم دوباره همان آموزش رایگان را به راه انداختم. با این 

کار آشنا شده بودم و سفارش می گرفتم.»

نسرین فقط بــه کاری که انجام مــی داد فکر نمی کرد 

بلکه به دنبال توســعه و گســترش کار بــود. به همین 

دلیل، بــه فکر راه اندازی یــک تعاونی افتــاد تا ضمن 

معافیــت از مالیات، بتوانــد بــرای قالی بافانی که در 

مجموعــه اش کار می کردنــد حمایــت دریافــت کند. 

بالأخره در سال ۹۸ بعد از پیگیری های مداوم توانست 

شرکتش را به تعاونی تبدیل کند و این موضوع روزنه ای 

به اتفاقات خــوب از جمله آشــنایی با مجمــع خیران 

کارآفرین بود. کار با این مجمع از این نظر خوب است 

که در مواقع لزوم و تنگنــا، کمک های مالی نیکوکاران 

راهگشاســت و از طرف دیگر، اگر خانمی به هر دلیلی 

نتواند قالی باف شــود یــا به ایــن کار علاقه نداشــته 

باشــد، به مجموعه دیگری برای کار معرفی می شــود. 

او از کارهــای جدید هم اســتقبال می کنــد و به قول 

معروف، تنها دنباله رو بقیه نیســت. «بعد از سفرهایی 

که داشتم و مشورت هایی که از همکاران این رشته در 

شــهرهای دیگر گرفتم، دار قالی بیست وچهارمتری را 

راه انداختیــم. در بین بانوانی که در حــوزه کارگاهی 

در مشــهد مشــغول قالی بافی هســتند، کسی نیست 

که دستگاه بیســت وچهارمتری سرهمی کار کند چون 

قلق های خاص خودش را دارد.»

 مخالفان گذشته و حامیان امروز

کم کــم خانواده  کــه روزی بــا شروع ایــن کار مخالف 

بودند، بــا او همکار شــدند. پــدر نظــارت فیزیکی بر 

مجموعه را برعهده می گیرد. مادر به عنوان اســتادکار 

همکار می شــود و برادر کارهای تأسیســاتی مجموعه 

را انجام می دهد. همــه به او به عنــوان مدیر شرکت و 

کارآفرین افتخار می کنند و از سال ۹۶ به بعد، بخت با 

او یار می شود و دیگر لنگ سفارش نیست. «هر خانمی 

که برای آموزش می آید، برایم مهم اســت که اهل کار 

باشد. اگر تنها برای سرگرمی آمده باشد، او را به جای 

دیگری معرفی می کنم. امــا خانم هایی را که بخواهند 

از این کار درآمد داشــته باشــند، بعد از آموزش، کنار 

اســتادکار می نشــانم و در مــاه ســوم کامل مســتقل 

می شــوند. این خانم ها در مجموعه مــا کار می کنند و 

باید مطمئن باشم که ماهانه حقوق قابل قبولی دارند. 

البته خیلی هایشــان بعد از مدتی می خواهند این کار 

را به طور مستقل در روســتای خودشان انجام بدهند. 

بعضی از خانم ها هم از سوی کمیته امداد به ما معرفی 

می شــوند تا با این کار بتوانند برای خود درآمد داشته 

باشند. بعد از اینکه کار در روستای دهرود پیش رفت، 

در روستاهای سیج، کلاته عرب ها، کارده و ایدلیک نیز 

آمــوزش قالی بافی و تولیــد آن را شروع کردیم. هریک 

از کارگاه ها در این روستاها سرپرســت دارند و خودم 

هفته درمیــان به این روســتاها مــی روم و بــه خانم ها 

آموزش می دهم. حالا از فــرش یک دریک و نیم تا فرش 

بیســت وچهارمتری می بافیم و گلیم فرش، تابلوفرش، 

چهره بافی، فرش دورو و گبه بافی را آموزش می دهیم.»

 به مرز ورشکستگی رسیدم

نسرین هــم مانند هر کارآفرین دیگری مشــکلاتی سر 

راه داشته و بارها شده است که در مسیرش کم بیاورد. 

«سال ۹۶ به مرز ورشکستگی رســیدم به این دلیل که 

خســارت  کارهایمان به دلیل بافنده هایی که در خانه 

کار می کردند زیاد شــده بــود، اما طبق روال ســابق، 

خســارت ها را که حدود ۱۳ میلیون تومــان بود خودم 

پرداخت کردم. همان ســال حــدود ۲۰ میلیون تومان 

فرش تولیــد کردیم که پولــش را ندادنــد. همه این ها 

باعث شــد زیر بار بدهی بــروم. بــرای بدهی ها قرض 

می گرفتــم و خودم هــم پابه پای بچه هــا کار می کردم 

تا زودتر ســفارش ها را آماده کنیم و پولی دســتمان را 

بگیــرد. کم کم کارهــا روی روال افتــاد. تاکنون پیش 

آمده است که مانند سال ۹۶، خسته شوم و کم بیاورم، 

اما سال هاســت دیگر تنهــا علاقه و انــرژی خودم در 

قالی بافی مــن را سرپا نگه نداشــته اســت و انرژی و 

مســئولیت پذیری ای کــه خانم هــا در این کار نشــان 

می دهند من را به ادامه این کار تشویق می کند. حتی 

به واســطه یکی از دوســتانم در زمینــه کار قالی بافی 

می توانســتم به اوکراین بروم و با شرایــط خوبی با یک 

شرکت کار کنــم. چند موقعیت کاری خــوب دیگر هم 

داشــتم، اما هم به دلیل پایبندی بــه خانواده و هم به 

دلیل امید و تلاش خانم هایی که قالی بافی یاد گرفته 

و از نظر مالی مستقل شــده اند، حاضر نشدم این کار 

را رها کنم.»

 نبود سرمایه و فروش محدود فرش ها

هم اکنون مجموعه شان مشکلی در حوزه سفارش کار 

ندارد. برای نمونه، تنها در شــهریور سال جاری ۱۲۰ 

مترمربع ســفارش گرفته اند. حتی با آستان قدس نیز 

برای بافت فرش ها و صادرات تعامل دارند. واســطه ها 

را حذف کرده اند و مستقیم با بازرگانان ارتباط دارند. 

با وجود این، نسرین قبول دارد که در حوزه فروش هنوز 

جای کار دارد. به گفتــه او، ایراد کار بــه نبود سرمایه 

برمی گــردد که فــروش آن ها بــه سفارشــات دریافتی 

محدود اســت و نمی توانند فرش هایــی را تولید کنند 

و برای خــود نگه دارند. «اینکه بر اســاس ســفارش ها 

فــرش می بافیم، از یــک باب خوب اســت. آن هم این 

است که فرش روی دستمان نمی ماند. از طرف دیگر، 

خوب نیســت به این دلیل که برخی مشتریان دوست 

دارند به اینجا بیایند، فرش هــا را ورق بزنند و انتخاب 

کنند اما هنوز نتوانســته ایم فرش هایــی را تولید کنیم 

و نگه داریم تا در فصل موردنظر مانند بهار و تابســتان 

بفروشیم. مشتری هایمان مشخص اند. البته به غیر از 

آن هم در شبکه های اجتماعی برای معرفی محصولات 

گروه هایی داریم و برخــی از آن طریق به ما ســفارش 

می دهند. ســال گذشــته ۳۰۰ متر مربع فــرش تولید 

کردیم و در سال جاری با وجود کرونا تاکنون ۱۳۰ متر 

مربع تولید کرده ایم.»

 می خواهم نمایشگاه فرش داشته باشم

مشکل دیگر این اســت که او هنوز نتوانسته است برند 

خود را در این کار به ثبت برســاند. «اکنون با تاجرانی 

کار می کنیم که فرش های ما را بــه قطر، عراق و ترکیه 

می فرســتند. در داخل کشــور هم با تهــران، تبریز و 

مشــهد کار می کنیم. قدم بعدی ثبت برنــد و فعال تر 

بودن در حــوزه تبلیغــات و فروش اســت. می خواهم 

در همیــن مکانــی کــه در اختیــار داریم نمایشــگاه 

فرش داشــته باشــیم اما فعلا به دلیل نبــود سرمایه، 

نتوانسته ایم این کار را عملی کنیم.»

  کوچ از ســنتی به کلاســیک به دلیل نبود
سرمایه

آینــده  ســال  دارد  نظــر  در  او 

روســتاهای بیشــتری را به چرخه 

آموزش و تولید فرش نزدیک کند. 

یکی از هدف هایش بازگشت مردم 

در روســتاها بــه حرفــه قالی بافی 

اســت زیــرا چرخــه تولید فــرش یک 

صنعت قدیمی  و برای کشور سودآور است. 

«می خواهیم تمرکزمان را روی بافت فرش های درشت 

با سبک کلاسیک و مدرن بگذاریم زیرا در این صورت، 

هزینه هــای تولیــد کاهــش می یابد و تعــداد فرش ها 

افزایش پیــدا می کنــد. تاکنون طرح هایمان ســنتی 

بوده اســت اما بــا توجه بــه اینکــه سرمایــه چندانی 

نداریــم، نمی شــود این طــور پیــش رفت مگــر اینکه 

حمایت شویم. در طول این سال ها، حمایت چندانی 

دریافــت نکــرده ام. ســال ۹۷، کمیتــه امــداد وامی 

بیســت میلیون تومانی بــه مــن داد کــه آن موقع ۳۵ 

نیروی کار داشــتم. بعــد از آن هم ســازمان صنعت و 

معــدن یــک وام هفتادمیلیونی به مــن داد که تمام و 

کمال در کار گذاشــتم. از همان ابتدا که شروع کردم 

تا به حال فقط می خواســتم چرخــه قالی بافی از کار 

نیفتــد و چه پرقدرت چه آهســته ادامــه دادم. حالا 

بعد از حدود ۱۰ سال تلاش و همت در این کار، 

راضی هستم.»

من مادر همسرم نیستم
هرجا می نشــینند و حرف از بچه داری و سختی 

کار خانه می شود، جملاتی شبیه این می گویند: 

«من ۲ تا بچه دارم: یکی پسرم و یکی شــوهرم.» و 

به این مادربودن اختیاری افتخار می کنند. زنان 

زیادی همسران خود را بیشتر  به دلیل بی نظمی 

و شلختگی یا بی مسئولیتی آن ها، به فرزندان خود 

شبیه می کنند که هنوز به مراقبی شبیه مادر نیاز 

دارند و حالا که ازدواج کرده اند، همسرشان همان 

مادر تذکردهنده و کنترل کننده است. برخی زنان 

هم برای فرار از داشتن فرزند، ریخت وپاش های 

شــوهر خود را بهانه می کنند که دســت کمی از 

بچه داری ندارد.

ازدواج زندگی کردن ۲ انسان با ۲ دنیای متفاوت 

ذهنی اســت که اگرچه در قالب پیوند زناشویی 

در کنار هم قرارمی گیرند، در واقع، هرکدام خود 

مستقلی هستند. اشــتباه بزرگ ما این است که 

هنوز اصرار داریم همسرانمان را شبیه خود کنیم، 

شبیه ما منظم، وقت شــناس، تمیز، درس خوان، 

کاری و ... . گذشتگان اشتباه به عرض ما رساندند 

و متأســفانه باید این حقیقت تلخ را باور کنیم که 

قرار نیست همسرمان را تغییر بدهیم و بد یا خوب، 

او همانی خواهدماند که به دنیا آمده و به دســت 

والدینش تربیت شده است همچون من و شما.

مردی که اســتاد دانشــگاه بود تعریــف می کرد 

همسرش که برخلاف او اهل کتاب خواندن نیست، 

از کتاب خریدن های او به ستوه آمده است و هرروز 

که شوهرش با کتاب به خانه می رود، جنجال راه 

می اندازد و گاهی کتاب ها را به بازیافت می دهد 

در اعتراض به اینکه «پول هایت را خرج چیزهای 

بی فایده می کنــی». مرد می گفــت: «کم کم یاد 

گرفتم برای رهاشدن از سرزنش هایش کتاب ها را 

پنهان کنم. هر روز که به خانه برمی گشتم، کتاب ها 

را پشت جاکفشی می گذاشــتم و بعد، طوری که 

همسرم متوجه نشود، می آمدم سراغشان و لابه لای 

کتاب های کتابخانه پنهان می کردم!»

قــرار اســت بــرای فرزندانمــان مــادری و برای 

شوهرانمان همسری کنیم، نه چیزی بیشتر. گفتن 

این جمله که «شوهرم فرزند دیگر من است» شاید 

به نظر دیگران جالب و خنده دار برسد اما در مرحله 

اول، تحقیر شــخصیت همسر و انتقــاد در کلام 

خشونت آمیز است. احترام گذاشتن به یکدیگر در 

حضور دیگران یک اصل مهم در زندگی مشترک 

است و این گونه تحقیرهای کلامی زیرپاگذاشتن 

همین نکته هاست.

گاهی با چنیــن رفتارهــا و کلام هایی بــه تکرار 

رفتارهای نادرســت همسر خــود دامن می زنیم. 

مردی که برایش مســلم شــده اســت مانند یک 

پسربچه در خانــه بــا او رفتار می شــود، ترجیح 

می دهد همان رفتارهــای پسربچگانــه را تکرار 

کند و مســئولیت خوب و بد کارهایش را به عهده 

دیگری بیندازد.

بخشــی از این رفتارها ناخودآگاه است زیرا ما 

زن ها برای مادری کردن آموزش دیده ایم و برای 

آن پاداش روانی و تأییــد دیگران را می گیریم. 

تنها الگوی ما از ابتــدای کودکی مادری بوده 

که باید از همه مراقبت و حمایت می کرده است 

اما در برخورد بــا همسر، مراقبــت و فداکاری 

مادرگونه آسیب زاســت. پس از مدتی، شــاید 

زندگی شما شــبیه ماجرای زندگی سیما شود 

که می گفــت: «انگارنه انگار من زنش هســتم. 

باید مثل بچــه دنبالــش راه بیفتم، وســایل و 

لباس هایش را جمع و جور کنم، به جای او فکر 

کنم و مســئولیت کارهایش را به عهده بگیرم. 

من باید جواب صاحب خانه را بدهم و فامیل را 

برای مهمانی دعوت کنــم. خودش انگار هیچ 

کاری بلد نیست. هرروز هم تنبل تر می شود و 

من کلافه تر.»

ما می توانیم مسئولیت کارهای شــوهرمان  را به 

عهده بگیریم چون از عهده هیچ کاری برنمی آید، 

مدام سرزنش یا اشتباهاتش را اصلاح  کنیم چون 

تصور می کنیم مردها کم حافظه یا فراموش کارند، 

اما با خودتان فکر کنید چند ماه یا چند سال دیگر 

می توانید با چنین مردی زندگی کنید؟

کمی با من 
«مدارا» کن...

   اگر از یک زن بپرسید در خانواده  اوضاعش 

چطور است، بیشــتر با جواب های متعددی 

روبه رو می شوید: «در خانواده ما زنان نقش 

اول را دارند.»، «در خانواده ما زنان هیچ 

جایگاهــی ندارنــد.»، «من تــب کنم 

مادرم می میرد.»، «مــادرم من را آدم 

حســاب نمی کند.»، «اوضاع خاصی 

ندارم. همان طــور که باید باشــد.»، 

«کســی ارزش من را نمی داند اما من 

اهمیت نمی دهم.»، «خیلی هوای مرا دارند و همیشه 

حواسشان به من هست.»، «خانواده روی انگشت من 

می چرخــد. نباشــم کار و بــار زندگی شــان لنــگ 

می ماند!»، «به مــن اهمیتی نمی دهنــد. من هم به 

آن ها اهمیتــی نمی دهــم.»، «می گــذرد دیگر. چه 

تفاوتی دارد که اوضاع من چطور است؟» و ... . این ها 

تعاریف متعددی هســتند که زنان در پاسخ به سؤال 

بیان می کنند. شما چه پاســخ های دیگری دریافت 

کرده ایــد یا خودتــان چــه پاســخی به این ســؤال 

می دهید؟

 خانواده به زن می آموزد که کیست

 زن بودن از خانواده آغاز می شود. خانواده به یک زن 

می آموزد که کیست و چگونه باید رفتار کند. در مسیر 

زن شدن، پایه اولیه در خانواده شکل می گیرد و بعد 

توسط نظام آموزشــی یا همان مدرســه قوام می یابد 

و در تعامل با دیگران صیقل داده می شــود. خشــت 

اول را مادر بنــا می نهد. مــادر اولیــن و اصلی ترین 

مربی، تکیه گاه، مشــاور و همراه اســت. نقش پدران 

اگرچه بســیار مهم اســت، در مواردی هماهنگ و در 

کنار نقش مادر و در مواردی در سایه نقش مادر قرار 

می گیرد. اگر به تجربــه خود از تعامل هــای ابتدای 

کودکی تاکنون در خانواده نگاهی بیندازید یا زندگی 

دیگرانی را که از نزدیک می شناسید و از احوالاتشان 

باخبرید واکاوی کنیــد، رد پای نقش مادر را خواهید 

دید، نقش مؤثر و مفید یا نقش منفی و آسیب رسان.

 هویت یک مرد را یک زن بنا می گذارد

هویت یک زن را یک زن بنا می گذارد. هویت یک مرد 

را نیز یک زن بنا می گذارد. مادر اولین الگو و مرجع 

در مسیر اجتماعی شــدن و هویت یابی است. اغلب 

خانواده ها و سیاســت گذاران اجتماعی و فرهنگی، 

مرجع سازی و الگوپروری مطابق با هنجارهای جامعه 

را امری اساســی تلقی می کنند تا با پیشنهاد دادن 

یک الگوی مناســب، تسهیلگر هم نواســازی افراد با 

آرمان های خود باشند. در مسیر این دغدغه مندی، 

آنچه بسیار مورد توجه قرار می گیرد تلاش برای یافتن 

یک الگوی بیرونی است، کسی که بتواند کاریزمای 

عموم شــود و جامعه را در مسیر مشــخصی هدایت 

کند. الگوســازی بــرای جهت دهی بــه هویت زنان 

همیشه به مراتب بیش از الگوسازی برای جهت دهی 

هویت مردان مــورد توجه قرار گرفته اســت. آنچه در 

این امر مهــم مغفول مانده اســت اهمیــت توجه به 

آموزش دادن اولین الگوی جامعه پذیری است، یعنی 

مادر. به سؤال اول بازگردیم: اوضاع شما در خانواده 

آن گونه اســت که مادر خانواده ســاخته است. شما 

برساخت مادرتان، مادرتان برساخت مادرش و فرزند 

شما برساخت شماست. خشــت اول شخصیت یابی 

شــما را مادر می گــذارد و این هویتی که شــما در ۶ 

ســال اول زندگی تجربه می کنید و در نوجوانی قوام 

می دهید و در جوانی آن را صیقل می زنید، بر اساس 

طرح و برنامه ای اســت که مادر خانواده در بدو تولد 

فرزند طرح ریزی کرده است.

 مادران تا چه اندازه برای فرزندپروری ذخیره دانش دارند؟

آیا ما در جامعه ای زندگی می کنیــم که به مادران 

آموزش داده می شــود چگونه در مسیر هویت یابی 

فرزندان خود الگوی شایسته ای باشند؟ آیا با توجه 

به زیســت شــتاب زده در دنیای به سرعــت متغیر 

امروز، سیاســت گذاران اجتماعی برنامه ای برای 

هویت اجتماعی زنان بــه عنوان اولیــن الگوهای 

هــر نســل اندیشــیده اند؟ هویت اجتماعی شــما 

به عنــوان یک زن چیســت؟ آیا با توجه به زیســت 

شــتاب زده در دنیــای به سرعــت متغیــر امــروز، 

سیاســت گذاران اجتماعی برنامه  آمــوزش به زنان 

به عنوان اولین الگوهای هر نســل اندیشیده اند؟ 

آیا مادر امروز بــا ذخیره ای از دانــش فرزندپروری 

تصمیم می گیرد مادر شود و آیا آموزش دیده است 

که بایــد دانش خــود را مرتــب به روزرســانی کند 

و از تغییرات نســلی آگاهــی یابد یا خیــر؟ هویت 

اجتماعی زنانی که امروز مادر می شــوند چگونه و 

تحت چه برنامه ریزی های اجتماعی شــکل گرفته 

است و اساسا آیا زنان برداشــت مناسبی از هویت 

خود و تکالیفی که هویت مادرانــه و زنانه بر عهده 

آنان می گذارد دارند؟

 روز جهانی برای مدارای اجتماعی و بردباری

یکی از وظایف و نقش هایی کــه منحصر به زندگی 

امروز و عصر ارتباطات اســت و زنــان پیش از مادر 

شــدن باید آمــوزش ببیننــد آموزه هــای اجتماعی 

مربوط بــه رویدادهای جهانی عصر حاضر اســت. 

آن ها بایــد ایــن آموزه هــا را در خود درونــی  کنند 

و هنگام مــادر شــدن، آموزه هــای عجین شــده با 

رفتارشــان را بــه فرزنــدان که نســل بعد هســتند 

به درستی انتقال دهند و آنان را به طور شایسته ای 

برای جامعه ســالم پرورش دهند. به طور مشخص، 

در این نوشــتار توجه شــما را بــه رویــداد جهانی 

۱۶ نوامــبر برابر با ۲۵ آبان جلــب می کنم، رویداد 

توجــه دادن جهان بــه لــزوم مــدارای اجتماعی و 

بردباری. مــادران امروز جامعه ایــران تا چه اندازه 

به این موضــوع آگاهی دارنــد که نیــاز زندگی در 

دنیای امــروز تلاش برای زیســت مســالمت آمیز و 

برقراری صلــح و آرامش تــا حد امکان اســت و در 

بســتر متلاطم زندگی پرخطر انســان، از گذشته تا 

امروز و در جامعه کنونی بســیار بیش از گذشــته، 

مدارا یکی از اصول بنیادین زندگی اجتماعی بوده 

اســت. اگرچه مدارای اجتماعی در فرهنگ ایرانی 

آموزه ای کهن و امری اخلاقی است، تاکنون از خود 

پرســیده اید آیا تعبیر مادربزرگ ها و اجداد ایرانی 

با تعبیر نســل امروز از این مفهوم یکسان است یا 

تغییر یافته اســت؟ یونسکو نبود بردباری و مدارا 

را تهدیدی برای صلح و زندگی ســالم قلمداد، و 

خاطرنشان می کند مدارا با کوتاه آمدن، تمکین 

یا چشم پوشی هم سطح نیســت بلکه به معنای 

پذیرش این واقعیت اســت که همه انســان ها 

با همه اختلافات ظاهــری، موقعیتی، زبانی، 

رفتاری و ارزشی، حق آن را دارند که در صلح 

زندگی کنند و همان طور که هستند باشند. 

اکنون بــا توجه بــه همیــن تعریــف روان و 

ســاده یونســکو برای مدارا، مادران ایرانی 

تا چه اندازه با تعریف صحیح و سالم مدارا 

آشــنایی دارند و چند درصد آنان اهمیت 

مدارای اجتماعی را به عنــوان یک رفتار 

عقلانی و مثبت برای زندگی سالم درک 

کرده انــد و با رفتارشــان عجین اســت 

و می تواننــد بــه فرزندان خــود آموزش 

دهنــد؟ جامعه تا چــه اندازه بــا زنان 

و مادران خود بــا مــدارای اجتماعی 

رفتار می کند؟

پدرم بر اثر یک 

تصادف، تقریبا 

ازکارافتاده شد. 

می شود گفت 

مادرم سرپرست 

خانوار بود و با پول 

قالی بافی ما را 

بزرگ کرد. زمانی 

که وارد بازار کار 

شدم، با اینکه 

درآمدی آن چنانی 

نداشتم، از برکت 

کارم کمک خرج 

خانواده شدم. 

برای نمونه، خواهر 

و برادرم برای 

شهریه دانشگاه 

از من  کمک 

می خواستند

هر خانمی که برای 

آموزش می آید، 

برایم مهم است که 

اهل کار باشد. اگر 

تنها برای سرگرمی 

آمده باشد، او را 

به جای دیگری 

معرفی می کنم. 

اما خانم هایی را 

که بخواهند از 

این کار درآمد 

داشته باشند، 

بعد از آموزش، 

کنار استادکار 

می نشانم و در ماه 

سوم کامل مستقل 

می شوند

گردآفرید و 
رزم با سهراب
نگاهی کوتاه  به زنان 

در شاهنامه

  رســتم را فرزندی بود ســهراب نام که نزد 

مــادرش، تهمینه، بزرگ شــده بود و هیچ 

نشــانی از پدر نداشــت. روزی از مادر جویای پدر 

شــد و بعد از آنکه از پهلوانی پدر آگاه شد، به قصد 

پیدا کردن او و تلاش برای به پادشــاهی رســاندن 

پدر، عازم ایران شــد. به خاک ایران که پای نهاد، 

هر آبادی ای را پشــت سر گذاشــت تا به دژ سپید 

رسید.

دژی بود کش خواندنی سپید

بدان دژ بد ایرانیان را امید

دختری در دژ زندگــی می کرد که پدرش را گُژدهم 

نام بود و به دلاوری دخترش می بالید.

کجا نام او بود گُردآفرید/ زمانه ز مادر چنین ناورید

نگهبــان دژ هُجیــر نام داشــت چون چشــمش به 

سهراب افتاد مانع از ورود او  شــد و فرجام نبردی 

تن به تن میان آن ۲ شد. سهراب بر هجیر چیره شد 

و خواســت سر از تن دشــمنش جدا کند که هجیر 

امان خواست و ســهراب او را بخشــید و به اسارت 

گرفــت. چون خــبر اســارت هجیــر در دژ پیچید، 

گردآفرید از کار هجیر ننگش آمد و از دژ پایین آمد 

و گیسو پنهان کرد و چون شیری آماده نبرد شد.

ســهراب چون حریف را بدید، او نیــز آماده جنگ 

شــد. گردآفرید کــه در تیرانــدازی هنرمنــد بود، 

شروع به تیرانداختن سوی ســهراب کرد. سهراب 

را حس حقارت و ننگ فراگرفت و ســپر بر سر نهاد 

و با نیزه بر کمربنــد گردآفرید زد و زره بر تن او پاره 

شــد. گردآفرید نیز نیزه ســهراب را شکست. چون 

حریف را زورمند دید، پشــت به میدان کرد و سوی 

دژ راهی شد. سهراب هم سوار بر اسب به دنبال او 

رفت. سهراب به گرآفرید نزدیک شد و نیزه را چنان 

سمت او هدف گرفت که کلاه خود از سرش افتاد.

رها شــد ز بند زره موی او/ درفشــان چو خورشــید 

شد روی او

راز گردآفرید برملا، و دختر بودن حریف بر سهراب 

هویدا شد.

شگفت آمدش گفت از ایران سپاه

چنین دختر آید به آوردگاه

ســهراب محــو زیبایی گردآفرید شــده بــود و از او 

خواست دور شــود زیرا نمی خواســت با او بجنگد. 

گردآفرید دانســت که نتواند از دســت وی رهایی 

یابــد جــز بــا درایــت و چاره اندیشــی. به ناچــار 

گردآفرید لب به ســخن گشــود: ۲ لشــکر نظاره گر 

نبرد ما بودنــد و چشمشــان به ماســت و حال که 

روی و موی مــن گشاده اســت، حــرف و گفت وگو 

بسیار خواهد بود. بهتر است خرد خویش را به کار 

بندیم. حال ۲ لشــکر از آن تو اســت اما بگذار این 

آشتی در نهان باشــد و من از میان ۲ ســپاه به دژ 

بازگردم که تو، خود، صاحب دژ هستی. گردآفرید 

این چنیــن دل ســهراب را نرم کرد کــه او گمان به 

ســازش برد. چون گردآفرید به داخل دژ رفت، در 

دژ را بســتند. آنگاه او به بالاتریــن نقطه دیوار دژ 

رفت. رو به ســهراب، بلند گفت: چرا بیهوده اینجا 

ایســتاده ای؟ برو. ســهراب از شــنیدن ســخن  او 

غمگین شد و پاســخ داد: مرا توان شکست دژ و به 

دست آوردن ستمگری چون تو هست. گردآفرید با 

خنده به سهراب گفت: بیهوده دل خود را امیدوار 

نکن که مرا سازشــی با تو نیست. سپس سهراب از 

دژ دور شد.

ف
صد

نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

خیلی ها در این سال ها به او 
گفته اند ظاهرش شبیه 

بافنده های فرش نیست زیرا 
اغلب قالی باف ها قوز و کمردرد 
و گردن درد دارند. نسرین در 
جواب همه این ها می گوید: 

با اینکه از کودكى قالی بافى 
می  کردم، شاید دلیل اینکه 
دچار این مشکلات نشدم، 

پیاده روی های طولانی به دلیل 
بی پولی بود

مهریه باید پرداخت شود
غلامحسین اسماعیلی، سخن گوی 
قوه قضائیه، در نشستی اعلام کرد  

که مهریه حق زوجه است و باید 
پرداخت شود. بر اساس گفته های 

او، با افرادی که توانایی پرداخت 
مهریه را دارند و از پرداخت آن 

اجتناب می کنند، برخورد قانونی 
می شود و متخلفان بازداشت 

خواهند شد. قوانین بازداشت 
نشدن دراین باره مربوط به کسانی 
است که توانایی پرداخت مهریه به 

صورت یکجا یا اقساطی را ندارند و زندان رفتن هم فایده ای 
برای زوجه ندارد. تصمیم قوه قضائیه در چنین مواردی 

بازداشت نکردن است.

    كاشان، اصفهان، شيراز، تبريز، بيرجند و خراسان از گذشته تاكنون مهم ترين و فعال ترين شهرهايى بوده اند كه تار و پودشان با قالى و فرش گره خورده 
است، آن قدر كه مردمان فرسنگ ها دورتر از كشورمان مى دانند ايران مهد فرش دنياست. هميشه در قصه، روايت و تصوير، زنان را بيش از مردان پاى 
دار قالى ديده ايم. اعلام آمار فعاليت هشتاددرصدى زنان در صنعت فرش از سوى سخن گوى كميسيون فرهنگى مجلس، نيز مهر تأييدى بر اين باور 
است. اينكه هنوز هم در صنعت فرش، حرف از اين مى شود كه بايد در اين حوزه براى بانوان حق مالكيت قائل شد يعنى بانوان قالى باف راه سختى در 
پيش دارند تا دسترنج خود را با نام و نشان خود به بازار بدهند و بايد به زنانى كه با وجود سختى هاى اين صنعت، قالى بافى را از پستوى خانه به توليد 

و صادرات مى رسانند، دست مريزاد گفت. كودكى نسرين هم ميان دار قالى و تار و پودهايى كه مادر به هم گره مى زد تا چرخ زندگى لنگ نماند 
مى گذشت. به قول خودش، تا دست چپ و راست خود را تشخيص داد، قالى باف شده بود به گونه اى كه از يازده سالگى استادكار كامل بود. نسرين و 5 
خواهر و برادرش در خانواده اى بزرگ شدند كه پدر و مادر كارگر بودند اما بچه هايى تحصيل كرده تربيت كردند. نسرين هم مهندسى شيمى خواند اما 
پشت ميزنشينى باب دلش نبود. دلش مى خواست مستقل باشد و روى پاى خودش بايستد. همين شد كه علاقه به حرفه مادرى را على رغم مخالفت هاى 

خانواده دنبال كرد و امروز كارآفرين نمونه روستا در خراسان رضوى و راهبر شغلى كميته امداد امام خمينى(ره) شده است.

    كاشان، اصفهان، شيراز، تبريز، بيرجند و خراسان از گذشته تاكنون مهم ترين و فعال ترين شهرهايى بوده اند كه تار و پودشان با قالى و فرش گره خورده 
است، آن قدر كه مردمان فرسنگ ها دورتر از كشورمان مى دانند ايران مهد فرش دنياست. هميشه در قصه، روايت و تصوير، زنان را بيش از مردان پاى 

خانواده دنبال كرد و امروز كارآفرين نمونه روستا در خراسان رضوى و راهبر شغلى كميته امداد امام خمينى

سعیده آل ابراهیم

تقسیم کار در خانه 
و همراهی با مادر 

شهربانو قهاری،  عضو هیئت علمی دانشکده علوم 
رفتاری و سلامت روان کشور: مادران برای رفتن به 
خرید، تماس با دیگران، و رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی برای انتقال نیافتن کرونا به دیگر اعضای 
خانواده دغدغه ای دوچندان دارند. ضمن آن، باید از 
بیماران کرونایی در منزل نیز پرستاری کنند. تقسیم 
کار در خانه و همراهی و همکاری 
سایر اعضا در برداشتن بار از 
دوش مادر اهمیت بسیاری دارد. 
بی توجهی به مادر خانه دار او را 
آماده دریافت هر نوع بیماری 
می کند.

هنگامه دکتر مهتاب علی نژاد 
جامعه شناس

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 مهربانو  

۲

۳

۲شنبــــــه
۲۶ آبــــان ۱۳۹۹

۳۰ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۵۰

رج های رنج 
بافته های شادی

گفت وگو با نسرین رضابیگى، 
كارفرین نمونه روستایی در خراسان رضوی که آموزش را به تولید گره زد

۲شنبــــــه
۲۶ آبــــان ۱۳۹۹

۳۰ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۵۰


